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 گویی همچون صحنه یک بازی جنگی، بمب صوتی منفجر شده 
باشد. تمام دیدگان به سمت نقطه انفجار خیره شد. همگی 

مبهوت مانده بودند و ۵ ثانیه‌ای هیچ کس تکان نخورد. پنج ثانیه 
بعد صدای شکستن شیشه، گریه و همهمه مردم بلند شد

چخماقی:  در آن 
لحظات تنها فرار 

مردم وحشت زده 
بود که توجه من را 

به خودش جلب 
کرده بود. فرار و 
وحشت زن‌ها، 

بچه‌ها و مادرانی 
که دست بچه‌های 

خود را گرفته بودند 
و می‌دویدند و 

نمی‌دانستند به 
کدامین سو فرار 

کنند که شاید آن 
نقطه کمی امن‌تر 

باشد

توجهی بـــرای زیارت مزار حاج قاســـم 
آمـــده بودند. شـــب‌ها در آن ســـرمای 
استخوان‌ســـوز از گوشه گوشـــه ایران 
برای همراهی در لحظه شـــهادت حاج 
قاســـم حوالی ســـاعت ۰۱:۲۰ بامداد به 
دور مـــزار حاجی جمع شـــده بودند. 
من روز ۱۳ دی یعنـــی همان روز واقعه، 
احســـاس می‌کردم از روزهای گذشته 
جمعیت بیشتری از همه جای ایران، 

در آن خیابان حضـــور دارند.
شـــاید بیشـــترین و یکی از مهم‌ترین 
تصاویری که در ذهنم تداعی می‌شود، 
همان لباس ســـفید قرمزهایی بود که 
میان مـــردم می‌رفتند یا از این ســـو به 
آن ســـوی خیابان رفته و سعی داشتند 
به نوعی کمک کننـــد. نیروهای هلال 
احمر را بویژه مد نظـــر دارم. نیروهای 
امنیتی هم ســـعی می‌کردند آرامش و 

کنترل فضا را در دســـت بگیرند.
چیزی کـــه مـــن دیـــدم، این بـــود که 
نیروهـــای حاضـــر در صحنـــه، تمـــام 
توان‌شـــان را برای رســـیدگی گذاشته 
بودند. شاید شرایط به نوعی ترسناک 
بود و همه بـــه نوعی نگران انفجارهای 
بعـــدی بودنـــد امـــا ســـعی می‌کردند 
در صحنـــه باشـــند و بـــه مـــردم کمک 
کننـــد. همچنیـــن مـــردم هم ســـعی 
داشـــتند هـــر طـــوری که شـــده کمک 
کنند. من شـــاهد بودم کـــه زخمی‌ها 
را می‌کشـــیدند و تلاش می‌کردند آنها 
را بـــه محل امنی برســـانند تا نیروهای 
متخصص، رســـیدگی بهتری داشـــته 
باشـــند‌. چیـــزی کـــه در ذهنـــم باقی 
مانـــده این بود کـــه یکـــی از نیروهای 
هـــال احمـــر حتـــی آن لحظـــه‌ای که 
هیچ دسترســـی به کمک‌هـــای اولیه 
نداشـــت؛ بـــا یـــک چفیـــه پـــای یـــک 
خانمی که زخمی شـــده بود را بست و 
همراهان آن خانم، این خانم مجروح 
را به روی کول خود گذاشـــتند و ســـعی 
کردنـــد بـــا کمـــک یکدیگـــر بـــه جای 
امن‌تـــری برســـانند. در واقع شـــاهد 
بودیـــم برخـــی از افـــرادی را که ســـعی 

می‌کردنـــد بـــرای دیگـــری آب ببرند.
نکتـــه‌ای کـــه خیلی توجـــه مـــن را در 
مراســـم ســـالگرد امســـال به خودش 
جلب کـــرد، تنوع آدم‌هایـــی بود که در 
مراســـم دیدم. این تنوع شـــامل تنوع 
قومی و مردمی می‌شـــود که از سراســـر 
ایران بـــه کرمـــان آمده بودنـــد، حتی 
تنـــوع پوشـــش هـــم در این مراســـم 
بســـیار قابل توجه بود. حقیقتاً باید به 
حضور این افـــراد و جوانان و نوجوانان 
توجه ویژه‌ای کـــرد زیرا ایـــن افراد یک 
ظرفیـــت غیرقابـــل تکرار برای کشـــور 

. هستند
مـــزار حـــاج قاســـم امـــروزه بـــه یـــک 
زیارتـــگاه تبدیل شـــده اســـت. مردم 
از اقـــوام و اقشـــار مختلف خودشـــان 
را بـــرای ســـالگرد بـــه کرمان رســـانده 
بودند. در واقع مـــا در روزهای منتهی 
بـــه ســـالگرد حـــاج قاســـم نمونـــه‌ای 
کوچکـــی از راهپیمایـــی اربعیـــن را 

مشـــاهده می‌کردیـــم.
تنـــوع انســـان‌هایی کـــه عاشـــقانه و 
خالصانـــه آمده بودنـــد، بســـیار بود. 
من دوســـت داشتم بیشتر به ظرفیت 
زائرانـــی کـــه بـــرای زیـــارت مـــزار حاج 
قاســـم می‌آیند توجـــه ویژه‌ای شـــود، 
زیرا این اتفاق بهانه‌ای شـــده برای یک 
گردهمایی باشـــکوه‌تر در کشـــورمان.

متأســـفانه دشـــمن یکبـــار دیگر هم 

نشـــان داد کـــه از حضـــور ایـــن مردم 
تـــرس و وحشـــت دارد. نه تنهـــا از نام 
حاج قاســـم بلکه حتی از زائران حاج 

قاســـم هم تـــرس دارند.
 

پیج ثانیه مکث، یک دنیا بی‌خبری!
همچنیـــن در ادامـــه بـــه روایـــت یکی 
دیگـــر از عکاس خبرنـــگاران حاضر در 
صحنه انفجار تروریســـتی می‌پردازیم. 
امیرمهـــدی نیک‌اندیـــش، عـــکاس 
 ،)SNN( خبرنگار خبرگزاری دانشجو
یکی دیگر از حاضران در صحنه حادثه 
انفجار تروریســـتی که در روز ۱۳ دی ماه 
در مزار شهید حاج قاسم سلیمانی در 
شهر کرمان مســـتقر بودند، این‌گونه 

روایـــت می‌کند؛
ما به علت پوشـــش رســـانه‌ای شـــب 
گذشـــته، تـــا حوالی ســـاعت ۲ بامداد 
ســـر مزار حاج قاسم مشـــغول ضبط و 
تصویر‌برداری بودیـــم؛ به همین علت 
روز ۱۳ دی حوالـــی ظهر، بعـــد از اقامه 
نماز ظهر به ســـمت مزار حاج قاســـم 

حرکـــت کردیم.
روز چهارشـــنبه ۱۳ دی مـــاه خیابـــان‌ 
منتهی به مـــزار و گلزار شـــهدا، خیلی 
ازدحـــام جمعیت زیاد بود. در مســـیر 
خیابـــان شـــهدا یـــا خیابـــان اصلـــی 
گلـــزار، یـــک بلوار دیگـــر به اســـم بلوار 
آیت‌الله خامنـــه‌ای، این بلـــوار را به دو 
قســـمت تقســـیم می‌کند. از قسمت 
خیابانی که دیگر رســـماً گلزار با چشم 
از دور پدیـــدار می‌شـــود، خیابـــان را 
جهـــت تأمین نظـــم وامنیت بســـته 
بودنـــد، یعنـــی هیـــچ خودرویی حق 
تـــردد نداشـــت و صرفـــاً افـــراد پیـــاده 
می‌توانســـتند عبور کنند.ما از ابتدای 
مسیر شروع به فیلمبرداری و عکاسی 
کردیـــم و گـــزارش می‌دادیم کـــه اینجا 
ترافیـــک ســـنگین هســـتش و فقـــط 
عابـــران پیـــاده حـــق تـــردد دارنـــد. ما 
هم همراه مـــردم رفتیم تا رســـیدم به 
نقطه انفجار. نقطه انفجـــار در ابتدای 
مســـیر خیابانی بود که به گلزار منتهی 
می‌شـــود و از طرف دیگر ابتدای شروع 
موکب‌های پذیرایی از عـــزاداران بود. 
این نقطـــه یک منظره مناســـبی برای 
ضبط تصویر و ضبـــط گزارش تصویری 
بـــود که هـــم جمعیـــت، شـــور و حال 
مردم و موکـــب‌داران و همچنین گنبد 
ســـبز مـــزار هـــم از دور چشـــم‌نوازی 
می‌کنـــد. مـــا حـــدوداً ۱۰ دقیقـــه قبل 
از انفجـــار اول در ایـــن نقطه مشـــغول 

ضبط پلاتـــو و عکاســـی بودیم.
همینطـــور کـــه مشـــغول کار بودیـــم 
حتی چنـــد دقیقه قبـــل از انفجار یک 
اســـتوری اینســـتاگرامی هم گذاشتم 
که صد متر جلوتـــر از محل انفجار یک 
پیرمـــردی بـــا پرچم امام حســـین)ع( 
در وســـط مســـیر افتـــاده بـــود و مردم 
از آن پرچـــم تبـــرک می‌گرفتنـــد و بـــه 

مسیرشـــان ادامـــه می‌دادند.
ما برای فیلمبـــرداری و ضبط پلاتو‌های 
مختلـــف کمـــی جلوتـــر رفتیم تـــا به 
اســـتودیو صدا و ســـیما رسیدیم. شما 
وقتـــی این مســـیر گلـــزار را به ســـمت 
مـــزار حرکت می‌کنید بـــه یک میدان 
می‌رســـید کـــه یـــک دوراهـــی در آن 
قســـمت وجـــود دارد. میـــدان نقطـــه 
پایانی موکب‌هاســـت و در این دو راهی 
گیت‌هـــای حفاظتی کاملاً مشـــخص 
هســـتند. کمی بالاتـــر هم مـــزار کاملاً 

مشـــخص است.

صـــدا و ســـیما در وســـط ایـــن میدان 
یک اســـتودیو ســـیار برپا کـــرده بود تا 
فضـــای تصویر‌بـــرداری مطلوب‌تـــری 
بـــرای رســـانه‌ها فراهـــم شـــود. مـــا 
به اســـتدیو صـــدا و ســـیما رســـیدیم 
و در حـــال گفت‌و‌گـــو بـــا خبرنـــگاران 
دیگر بودیـــم. از حال و هـــوای آن روز، 
حـــس و حال مردم و تعـــداد جمعیت 
بی‌نظیری که بـــرای زیـــارت آمده‌اند، 

صحبـــت می‌کردیـــم.
مشغول آماده‌ســـازی دوربین‌ها بودم 
کـــه از بالای اســـتودیو پلاتـــو بگیرم که 

ناگهـــان انتحـــاری اول منفجر شـــد. 
ایـــن صحنه انفجار را همه مـــا از آن بالا 
دیدیـــم. گویـــی همچـــون صحنه یک 
بـــازی جنگـــی، بمـــب صوتـــی منفجر 
شـــده باشـــد. تمام دیدگان به سمت 
نقطـــه انفجـــار خیـــره شـــد. همگـــی 
مبهـــوت مانـــده بودنـــد و ۵ ثانیـــه‌ای 
هیچ کـــس تکان نخـــورد. پنـــج ثانیه 
بعد صدای شکســـتن شیشـــه، گریه و 

همهمـــه مردم بلند شـــد.
همه مـــردم یـــک علامـــت ســـؤال در 
نگاهشـــان بود و فقط به سمت نقطه 
انفجـــار می‌دویدنـــد. مـــن ســـریع از 
همان بالا از موکب‌ دارها و مســـئولین 
گلـــزار پرس‌وجو کـــردم و آنهـــا گفتند 
کپســـول ترکیده اســـت. مـــن هم در 
فیلـــم اولـــی کـــه ارســـال فرســـتادم، 
انفجـــار را بـــه کپســـول‌های موکب‌ها 

مرتبـــط کردم.
من بعـــد از این پلاتو ســـریع وســـایل 
را جمع کـــردم و با دو نفـــر از همکاران 
بـــه ســـمت نقطـــه انفجـــار دویدیم. 
واقعـــاً تصور ما در ابتـــدا همین بود که 
کپســـول ترکیده باشـــد. ما هر چقدر 
به ســـمت نقطه انفجـــار می‌دویدیم، 
ظاهـــر آدم‌هـــا عجیب‌تـــر می‌شـــد. 
تـــرس بیشـــتری در چشمانشـــان 
نمایان شـــده بود. نیروهـــای امنیتی 
در ۵ دقیقـــه اول ســـطل آشـــغال‌ها را 
خالـــی کردند و مســـیر را می‌بســـتند. 
مرتـــب گیت‌های مختلف با لـــوازم در 
دســـت ایجاد کردند. مأموران امنیتی 
در ابتـــدا مـــردم را آرام می‌کردنـــد و از 
آنها می‌خواســـتند به ســـمت جنگل 

پراکنـــده شـــوند و حرکـــت کنند.
مـــا همینطـــور گیت‌هـــای مختلف را 
رد کردیـــم تا رســـیدیم به نقطـــه‌ای که 
خیلی ســـخت موانعی را ایجـــاد کرده‌ 
بودنـــد و هیچ‌کـــس را راه نمی‌دادند. 
دوســـتان من تا کارت شناسایی نشان 
بدهند، من از ســـمت جنگل از زیر بنر 
یکـــی از موکب‌ها خودم را به وســـط و 
دقیقـــاً نزدیک نقطه انفجار رســـاندم؛ 
همین‌که به جمعیت رســـیدم از بین 
ازدحـــام گـــردن کشـــیدم بـــالا و فقط 
خـــون بود کـــه کـــف خیابـــان را رنگی 

کـــرده بود.
خیلـــی صحنـــه عجیـــب و غریب کف 
خیابـــان بـــود. مـــردم اجســـاد را کنار 
همدیگر وســـط بلوار چیـــده بودند و 

بقیـــه مردم دســـت همدیگـــر را محکم 
گرفتـــه بودنـــد و دیواری تشـــکیل داده 
بودند تا هیچ کس آن شـــرایط را نبیند؛ 
ولی خب بـــوی خون و آتش صحنه‌ای را 
رقـــم زده بود که هر انســـان پاک طینتی 
را فرومی‌ریخت. من به ســـمت اجساد 
رفتـــم تا کمـــی از حـــال و هـــوای واقعه 
تصویر‌بـــرداری کنـــم. بچه‌هـــای هلال 
احمـــر جنازه‌هـــا را جـــا بـــه جـــا و مدام 
گریه می‌کردنـــد. خودروهـــا همینطور 
می‌آمدنـــد و اجســـاد را می‌بردنـــد. 
خلاصه به ســـمت بیرون گیت حرکت 
کـــردم تا بـــه همـــکاران خـــودم اطلاع 

بدهم کـــه شـــهید دادیم.
 وقتـــی به دوســـتانم رســـیدم اشـــک از 
چشمانمان سرازیر شـــده بود. در کنار 
یـــک جـــدول در نزدیکی نقطـــه انفجار 
اول نشســـته بودیم و گریـــه می‌کردیم. 
درهمین حال و هـــوا بودیم که یکدفعه 

صدای انفجـــار دوم آمد.
 

به گفته شاهدان عینی عامل انتحاری 
زن بود!

صـــدای دومی حـــدوداً ۱۰ دقیقـــه بعد از 
انفجـــار اول اومـــد؛ دومـــی کـــه منفجر 
شـــد حس یأس و ناامیـــدی در دیدگان 
تمـــام مـــردم، مشـــاهده می‌شـــد. من 
بـــه داخل جنـــگل دویـــدم تا بـــه نقطه 
دوم انفجار برســـم و ببینم کـــه در کدام 
نقطـــه اتفـــاق افتـــاده اســـت. دقیقـــاً 
نمی‌دانســـتم کجاســـت ولـــی وقتی در 
جنگل دویدم و هرچـــه جلوتر می‌رفتم 
شـــاهد صحنه‌های عجیب‌تری بودم. 
مثلاً در پای یک درخت دو نفر نشســـته 
بودند و از گوششـــان خون سرازیر شده 
بـــود‌ یا ســـمتی دیگـــر یکی بـــه درختی 
تکیـــه زده بـــود و فقـــط گریـــه می‌کرد، 
یکی تلفن دســـتش بود و بـــا اضطراب 
مدام بـــه دنبال عزیزانش می‌گشـــت و 

بقیـــه می‌دویدند.
 بالاخـــره به مســـیر پارکینگ رســـیدم و 
پرســـیدم که چـــه اتفاقی افتـــاده ولی با 
جواب‌هایـــی مثل به شـــما چـــه ربطی 
دارد، بـــه آن ســـمت نرویـــد، برویـــد تو 
جنگل یا دور شـــوید جـــواب می‌دادند.
 نهایتـــاً از مســـیر حرکـــت آمبولانس‌ها 
فهمیـــدم کـــه نقطـــه انفجـــار دوم 

کجاســـت؛ چـــون تقریبـــاً حـــدود یک 
کیلومتر فاصله‌ داشـــتیم، بعد از حدود 
۵ دقیقـــه دویـــدن رسیدم.ســـخنی که 
برخی از صفحات زرد منتشـــر می‌کنند 
و می‌گوینـــد: »تروریســـت‌ها، ایرانی‌ها 
را خـــوب می‌شـــناختند و انفجـــار دوم 
از انفجار اول تلفات بیشـــتری داشـــت 
چون مـــردم بیشـــتر برای کمـــک رفته 
بودند«، واقعاً خزعبلاتی بیش نیست.
 الحـــق والانصـــاف هر جـــای دنیـــا این 
اتفـــاق رخ مـــی‌داد همـــه مـــردم فـــرار 
می‌کردند امـــا در لحظـــات اولیه مردم 
حلقه اولیه‌ای شـــکل دادنـــد و در حمل 
مجروحان و اجســـاد کمک می‌کردند، 
بـــه زن و بچه‌هایـــی که ترســـیده بودند 

آب می‌دادنـــد.
 وقتی بـــه محـــل انفجار دوم رســـیدم، 
اولیـــن تصویـــری که به چشـــمم خورد، 
کفش بچگانه، شیشـــه‌های پودر شده 
مخلـــوط با خـــون بـــود. کمـــی جلوتر 
ماشـــین‌ها را دیـــدم که آســـیب زیادی 
دیـــده بودند و مشـــخص بـــود بمب در 
نزدیکـــی خودروهـــا منفجر شـــده بود. 
باز مثـــل انفجـــار اول مردم فـــوری دور 
جنازه‌ها حلقـــه‌ای درســـت کردند و دو 
عـــدد برزنـــت پیدا کـــرده بودنـــد و روی 
اجســـاد کشـــیده بودند تا ایـــن صحنه 
دلخراش مشخص نباشد.  انفجار دوم 
چون در بین ماشـــین‌ها منفجر شـــده 
بود، تلفات کمتری نســـبت بـــه انفجار 
اول ایجـــاد کـــرده بـــود. کمـــی فاصلـــه 
گرفتـــم و از حاضریـــن در صحنه پرس 
و جـــو کردم و افـــرادی که شـــاهد عینی 
صحنـــه بودنـــد می‌گفتنـــد: »خانمـــی 
بـــوده کـــه همراهش ســـاکی داشـــته و 
این ســـاک منفجر شـــده اســـت.«  من 
در آن لحظـــه شـــروع بـــه ضبـــط پلاتو 
ســـلفی کردم و شـــرایط را تشریح کردم 
و گفتم که عامل انفجـــار انتحاری بوده 
و از شـــهدا اطـــاع دادم.  در محوطـــه 
بیابانی در کنار جنگل که برای پارکینگ 
خودروهـــا، فضایـــی محیـــا شـــده بود، 
مـــردم همچـــون آواره‌هـــای جنگـــی 
نشســـته بودند و از خانواده‌ها بی‌خبر و 
ماتم زده بودند. مـــدام گریه می‌کردند، 
عکس عزیزانشـــان را نشان می‌دادند و 
بـــه دنبال گمشـــده خودشـــان بودند.
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